
همایونـــی/  مرضیـــه  حـــوادث:  وه   گـــر
مرد میانســـال برای چندمین بار شـــماره 
تلفـــن خانه خواهـــرش را گرفـــت اما باز 
هـــم تماســـش بی‌پاســـخ مانـــد. کم کم 
نگرانـــی بـــه جانـــش افتـــاد بـــا خودش 
خ داده  گفـــت نکنـــد اتفـــاق ناگـــواری ر
باشـــد. آذر اگر جایی می‌خواســـت برود 
حتماً قبلش به مـــن خبر می‌داد عجیب 
است که این ســـه چهار روزه هیچ خبری 
بـــه من نـــداده و تمـــاس نگرفته اســـت. 
مـــرد میانســـال مـــردد بـــود کـــه موضوع 
ناپدیـــد شـــدن خواهـــرش را بـــه پلیس 
خبر بدهـــد یا باز هـــم صبر کنـــد. اوایل 
فکـــر می‌کرد شـــاید خواهرش بـــه خاطر 
تعطیـــات عیـــد با دوســـتانش به ســـفر 
رفتـــه باشـــد امـــا به خـــودش گفـــت اگر 
جایـــی می‌رفت قبلـــش یا بعـــد از رفتن 
بـــه من خبر مـــی‌داد. این پســـره معتادم 
کـــه جـــواب درســـت و حســـابی بـــه آدم 
نمی‌دهـــد. فقـــط مثـــل مـــار روی ثروت 
خواهرم چنبره زده اســـت و منتظر است 
بلایی ســـر مـــادرش بیاید تا همـــه ارث و 
میراثـــش را تصاحب کند. ایـــن جمله را 
آرمان گفـــت و زیر لـــب هم چند ناســـزا 

نثـــار پســـرخواهرش کرد.
گرچه بازهم بـــرای رفتن بـــه اداره آگاهی  
مـــردد بـــود، اما چـــاره‌ای نبود. ســـهیل، 
پســـر خواهرش جواب درست و حسابی 
بـــه او نمـــی‌داد و ناپدیـــد شـــدن آذر هم 
چنـــد روزی طـــول کشـــیده بـــود و واقعاً 

جای نگرانی داشـــت.
آرمان پشـــت فرمان خودرویش نشست 
و ســـاعتی بعـــد مقابـــل در آهنـــی بزرگ 
اداره آگاهی توقف کرد. از ســـرباز جلوی 
در پرســـید اداره مربـــوط به گمشـــده‌ها 
کجاست؟ پســـر جوان هم او را به سمت 
اداره چهـــارم پلیـــس آگاهـــی راهنمایی 
کـــرد. وقتـــی وارد شـــعبه شـــد افســـران 
پلیس هـــر کدام مشـــغول رســـیدگی به 
پرونـــده‌ای بودند. گوشـــه‌ای ایســـتاد تا 
اینکـــه یکی از افســـران بعـــد از اینکه کار 
بازجویـــی‌اش از یک متهم تمام شـــد از 
او خواســـت علت حضـــورش در اداره را 
توضیح دهـــد. آرمان نگاهی بـــه اتیکت 
روی لبـــاس افســـر پلیـــس انداخـــت و 
لـــح  صا ســـرهنگ  نـــد  خوا را  نامـــش 
عبدی‌نـــژاد. مرد میانســـال جلـــو رفت و 
ســـامی کرد و گفت: »جناب ســـرهنگ 
خواهـــرم ناپدید شـــده اســـت. آذر چند 
روزی اســـت کـــه انـــگار آب شـــده و بـــه 

زمین فرو رفته اســـت. هیچ کســـی هم 
از او خبـــر نـــدارد. بعد صدایـــش را کمی 
پایین‌تـــر آورد و ادامـــه داد:» فکر می‌کنم 
کار پسرش باشد. ســـهیل اعتیاد شدید 
بـــه مـــواد مخـــدر دارد و اینطـــور که من 
فهمیـــده‌ام کلـــی هـــم بدهی بـــالا آورده 
اســـت. معلوم اســـت دیگر وقتـــی بیکار 
اســـت و کلی پـــول مواد مخـــدر می‌دهد 
و یـــک ریال هم درآمد نـــدارد یا از خواهر 
بیچـــاره من پـــول می‌گیرد یـــا از دیگران 

می‌کند.« قـــرض 
ت  مشـــخصا «  : گفـــت ن  ا جـــو فســـر  ا
خواهرتـــان و آدرس محـــل ســـکونتش 
همچنین شـــماره تماس تلفن همراهش 

را بگوییـــد.«
آرمـــان آدرس و مشـــخصات خواهرش را 
بیان کـــرد و گفت: »تلفن همـــراه ندارد. 
خواهـــرم اعتقادی به تلفـــن همراه ندارد 

و هنـــوز با تلفـــن خانه‌اش بـــا دیگران در 
است.« تماس 

افســـر جـــوان از آرمـــان خواســـت بـــه 
خانـــه بـــرود و پـــس از هماهنگی‌هـــای 
قضایـــی تحقیقات آغاز شـــد. اســـتعلام 
از کلانتری‌هـــا و مراکز درمانـــی بی‌فایده 
بـــا  نیـــز  ناشناســـی  زن  جســـد  بـــود. 

مشـــخصات آذر کشـــف نشـــده بـــود.
بـــا شـــروع تحقیقات مشـــخص شـــد آذر 
زنی ثروتمند اســـت و به غیـــر از خانه‌ای 
که در آن ســـکونت دارد، ســـه خانه دیگر 
در تهـــران و یـــک خانـــه بـــاغ در اطراف 
پایتخت دارد. او ســـه خانـــه‌اش را اجاره 
داده بـــود و وضـــع مالی خوبی داشـــت. 
وقتی ســـهیل بـــرای تحقیقات بـــه اداره 
آگاهـــی احضار شـــد مدعی بـــود مادرش 
بـــرای دیدن یکـــی از دوســـتانش خانه را 

ترک کـــرده و دیگـــر از او خبـــری ندارد.

بن‌بست تحقیقاتی
همـــه شـــواهد و مـــدارک حکایـــت از آن 
داشـــت که برای زن میانســـال اتفاقی رخ 
داده اســـت و فرضیه قتـــل او پررنگ بود. 
کارآگاهـــان اداره چهـــارم در مرحلـــه بعد 
برای تحقیق و بررســـی با دســـتور قضایی 
وارد خانه آذر شـــدند اما هیچ رد و سرنخی 
در آنجا به‌دســـت نیامد. خانـــه نیز مجهز 
به دوربیـــن مداربســـته نبود و از ســـویی 
زن میانســـال تلفـــن همراه نیز نداشـــت 
کـــه بتـــوان تـــرددش یـــا تماس‌هایش را 

بررســـی کرد.
تیم جنایـــی در هر شـــاخه از تحقیقات با 
بن‌بســـت مواجه می‌شـــد تا اینکه فکری 
بـــه ذهـــن افســـر پرونـــده خطـــور کـــرد و 
دســـتور بررســـی تلفن خانه زن میانسال 
را گرفت. آخرین تماس‌ها نشـــان می‌داد 
که او با یکی از دوســـتانش به نام مهوش 
قرار ملاقات گذاشـــته اســـت. کارآگاهان 
بلافاصلـــه هویـــت مهـــوش را شناســـایی 
کـــرده و به ســـراغ او رفتند. زن میانســـال 
حضـــور آذر در خانـــه‌اش را تأییـــد کرد اما 
گفـــت که آذر یکی دو ســـاعتی بیشـــتر در 
خانـــه او نمانـــده و گفته با شـــخصی قرار 
دارد. اما اینکه آن شـــخص چه کسی بود، 

است. نگفته 
حالا یـــک معمـــای بـــزرگ روی میـــز تیم 
تحقیـــق قـــرار داشـــت، آذر با چه کســـی 
قرار ملاقات داشـــت. بی‌شک آن شخص 
در ناپدیـــد شـــدن آذر نقـــش داشـــت و 
می‌دانســـت چـــه سرنوشـــتی بـــرای زن 

میانســـال رقـــم خورده اســـت.
بار دیگر تماس‌های تلفنی زن میانســـال 
مورد بررســـی قـــرار گرفـــت و این بـــار در 
میان شـــماره‌ها افســـر جوان به شماره‌ای 
برخـــورد کـــه متعلـــق بـــه مـــردی بـــه نام 
حشـــمت بـــود. تحقیقات نشـــان می‌داد 
او صاحـــب باغـــی در کنـــار بـــاغ آذر بوده 

اســـت و کارهـــای خانـــه بـــاغ آذر را نیـــز 
انجام مـــی‌داد. اما بررســـی‌های تکمیلی 
مشخص کرد حشـــمت آخرین بار با پسر 

مقتـــول در تماس بوده اســـت.
در حالـــی که تـــاش بـــرای پیـــدا کردن 
حشمت ادامه داشت دســـتور بازداشت 
پســـر آذر به‌عنـــوان تنها مظنـــون پرونده 
نیـــز صـــادر شـــد. در ادامـــه بررســـی‌ها 
مشـــخص شـــد کـــه حشـــمت از مدتـــی 
قبـــل به عنوان مباشـــر آذر نیز برایش کار 
می‌کـــرد. در حالی که ظـــن کارآگاهان در 
این پرونده به حشـــمت بیشـــتر می‌شـــد 
تحقیقـــات نشـــان داد او روز حادثـــه از 
مارلیک کـــرج به میـــدان آزادی و از آنجا 
به شـــهریار رفته بود. بنابرایـــن احتمال 
اینکـــه آن روز آذر بعـــد از خـــروج از خانه 
دوســـتش بـــه ملاقـــات حشـــمت رفتـــه 

باشـــد، زیاد شد.
ســـرهنگ عبدی‌نـــژاد درباره ایـــن پرونده 
می‌گویـــد: »هرچنـــد پســـر آذر همچنـــان 
به‌عنـــوان مظنـــون تحـــت بازجویـــی بود 
اما با به دســـت آمـــدن مدارک و شـــواهد 
بیشـــتر ظن مـــا به حشـــمت نیز بیشـــتر 
می‌شـــد تا اینکه ســـهیل مدعی شـــد که 
به خاطر خرید مواد مخـــدر بدهی زیادی 
بـــه بـــار آورده و بـــا دادن چندین ســـفته 
به حشـــمت از او پـــول قـــرض می‌گرفته 
اســـت. با این حســـاب ایـــن فرضیه قوت 
گرفت که ســـهیل و حشمت با همدستی 
یکدیگـــر آذر را کشـــته باشـــند چـــرا کـــه 
ســـهیل توانایی پرداخت ســـفته‌هایش را 
نداشـــته اما با اجرای نقشـــه قتل مادرش 
می‌توانســـته تمامی امـــوال او را تصاحب 
کند و حشـــمت نیز می‌توانست پول‌های 

خود را پـــس بگیرد.

اعتراف مرد مباشر 
با ایـــن فرضیه حشـــمت نیز شناســـایی و 

بازداشت شد. مرد میانســـال ابتدا مدعی 
بود که اصلاً آذر را نمی‌شناســـد اما وقتی در 
برابر اســـناد و مدارک قرار گرفت سناریوی 
دیگری مطرح کـــرد و گفت: »از آنجایی که 
آذر یـــک زن تنها بود مـــن کارهای باغش را 
انجام مـــی‌دادم یا هماهنـــگ می‌کردم که 

کارگر برای رســـیدگی بـــه باغش بیاید.«
او در رابطـــه بـــا روز حادثـــه اظهـــارات ضد 
و نقیضـــی مطرح کـــرد. همیـــن اظهارات 
باعـــث شـــد که افســـر پرونـــده بیشـــتر به 
او مشـــکوک شـــود و در ادامه ســـرانجام راز 

ناپدیـــد شـــدن آذر را فـــاش کرد. 
او گفـــت: »مـــن قاتـــل آذر نیســـتم امـــا 
می‌دانم چه کســـی او را به قتل رســـانده 

» . ست ا
بعـــد مکثی کرد و گفـــت: »من خدمتکاری 
به نـــام بهنـــاز دارم. روز حادثـــه آذر با من 
تماس گرفت و گفـــت قصد دارد به باغش 
برود من هم با بهنـــاز، خدمتکارم به محل 
قرارمـــان در میـــدان آزادی رفتیـــم و آذر را 
ســـوار کرده و راهـــی باغ شـــدیم. در میان 
راه در حالـــی که ســـرعت ماشـــین بالا بود 
ناگهـــان بهنـــاز در ماشـــین را باز کـــرد و با 
لگـــدی محکـــم، زن میانســـال را از خودرو 
بـــه پایین پرتاب کـــرد. با پرتاب کـــردن او، 
بلافاصله خودرو را در کناری متوقف کردم 
و بـــه ســـراغ آذر رفتم امـــا او بر اثر شـــدت 
ضربـــه‌ای که به او وارد شـــده بـــود جانش 
را از دســـت داد و مـــن هـــم کـــه ترســـیده 
بـــودم فوراً از آنجـــا فرار کـــردم و  بعد از آن 
نمی‌دانم چه شـــد و چـــه اتفاقـــی افتاد.«

جـــوان  افســـر  نظـــر  از  کـــه  حالـــی  در 
تناقض‌گویی‌هایی در اظهارات حشـــمت 
بـــود و او واقعیت را کامل بیـــان نمی‌کرد با 
ایـــن حال پـــس از هماهنگی‌های قضایی، 

بهناز بازداشـــت شـــد.
دختر جـــوان در همـــان تحقیقـــات اولیه 
بـــدون هیـــچ مقاومـــت و انکاری بـــه قتل 

اعتـــراف کـــرد:» آذر را مـــن کشـــتم اما به 
دســـتور حشـــمت. حشـــمت ســـفته‌های 
زیادی از پســـر آذر داشـــت و به دلیل اینکه 
او معتاد بود و پولی نداشت، نمی‌توانست 
این ســـفته‌ها را به اجرا بگـــذارد. به همین 
دلیل نقشـــه قتل آذر را کشید. می‌گفت با 
مرگ آذر همه اموال به پســـرش می‌رســـد 
و او می‌توانـــد ســـفته‌هایش را وصول کند 
و چـــون ســـهیل معتاد اســـت بـــه راحتی 

اموالش را از چنگـــش درآورد.«
او ادامـــه داد:» پـــدر و مـــادرم روســـتایی 
هســـتند و مـــن بـــرای کمـــک بـــه زندگی 
آنها بـــه تهران آمـــدم و در خانه حشـــمت 
مشـــغول به کار شـــدم. او به من گفت اگر 
آذر را بکشـــم پول خوبی به من می‌دهد و 
اگر هم پلیس به من شـــک و مرا دســـتگیر 
کرد، با ســـفته‌هایی که از ســـهیل دارد او را 
وادار می‌کنـــد رضایت بدهـــد و در نهایت 
دیه مـــادرش را می‌دهد و مـــرا آزاد می‌کند 
من فریـــب وعده‌های حشـــمت را خوردم 
فکر می‌کـــردم با پولی که بـــه من می‌دهد 

زندگی خانـــواده‌ام روبه‌راه می‌شـــود.« 
او در رابطـــه با نحـــوه قتل به افســـر جوان 
گفت: »آذر را در میدان آزادی سوار خودرو 
کردیـــم بیـــن راه در جـــاده‌ای خلـــوت بـــا 
علامـــت حشـــمت که ســـرعت خـــودرو را 
بالا برده بـــود من در خـــودرو را باز کردم و 
او را از خـــودرو بیـــرون انداختم. بلافاصله 
حشـــمت خودرو را متوقف کرد و به سراغ 
آذر رفتیـــم زن میانســـال بـــر اثـــر اصابـــت 
ســـرش با زمین جانـــش را از دســـت داده 
بود. جســـد را داخل صندوق عقب خودرو 
قـــرار داده و در همـــان حوالـــی شـــهریار، 
حشـــمت جســـدش را همانجا رهـــا کرد و 

ما بـــه باغ برگشـــتیم.«

گذشت از قصاص
بـــا اعترافـــات دخترجـــوان، حشـــمت نیز 
به همدســـتی در ایـــن جنایـــت و جنایت 
بر میـــت اعتراف کـــرد. با کشـــف پیکر زن 
میانســـال و اثبـــات بی‌گناهـــی ســـهیل در 
قتـــل مادرش او آزاد شـــد امـــا پرونده پس 
از تکمیل همراه متهمان به دادگاه کیفری 

اســـتان تهران فرســـتاده شد. 
امـــا چنـــدی بعـــد ســـهیل به شـــرط پس 
گرفتن ســـفته‌هایش از حشمت و دریافت 
دیـــه رضایـــت داد و از قصـــاص زن جـــوان 
صرف‌نظـــر کرد بدیـــن ترتیـــب متهمان از 
جنبـــه عمومی جرم محاکمـــه و به حبس 

محکوم شـــدند. 
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‏1 - خوشحالی - پینگ‌پنگ
2 - نان نازک ترد - نوعی بستنی - وحشت‌زده

3 - رمق - بزرگ داشته شده - روزی‌رسان - ردیف، صف
4 - قشلاق - درون و داخل - شور و علاقه

5 - شیوه - سرود، نغمه - شکلات مُکَعَب‌شکل
6 - ناتوان - قفسه آشپزخانه - طایفه

7 - زرنگ - کفش روسی - حرکت
8 - حرف انتخاب - مستأجر - تعجب بانو

9 - خوراکی معالج - مناسب و به‌موقع - پهن کردنی صیاد!
10 - زنگ گردن چهارپا - پر پیچ و خم - میرا

11 - خـــودروی ایرانی - فراگیری محتوایـــی در کانال‌های اجتماعی 
- حرف سفره نوروزی!

12 - کلمه شرط - چه هنگام؟ - هلی‌کوپتر
13 - عصاره میوه - شیون - به‌حد کمال نرسیده - ضمیر غایب

14 - میوه سَخت‌پوست - مقابل »دختر« - یکتا
15 - اختراعی نسبتاً جدید - کشوری در اقیانوسیه

‏1 - چابک و بلا - تفرجگاه مَمَسَنی
2 - یاری دهنده - پرنده‌ای حشره‌خوار - فلاح

3 - حرف پوست‌کنده - ادعا - درخشان - تشک ماوس
4 - نانخورشی از شیر و ماست - فیلم بهرام بهرامیان - آرایش

5 - جمع ملت - پیشی گرفتن - ضرر
6 - از رذایل اخلاقی - سنگ معدنی تولید گاز استیلن - آشکار 

ساختن
7 - ده توریستی خلخال - چوب‌بستی برای انگور - زندان

8 - شادمان شدن - مدافع سپاهان - منش
9 - جنگ با معاویه - به‌جا و مناسب - جسم نیست

10 - رودی که از شامپاین آردن سرچشمه می‌گیرد و به »سن« 
می‌ریزد - مشهور - عضو شامه

11 - مهار و دهانه - نداشتن همسر - موسیقی اعتراضی
12 - به‌معنی ‌دگر - شهر »هلند« - قلاب کوهنورد

13 - همانند - شب پیش از امروز - دستبافته ایرانی - دوستی
14 - پارچه نخی نازک - رفتار - کاراندازی

15 - چهارمین پادشاه سلسله گورکانیان هند - شریک زندگی

1 - لوله رابط مایعات - سوگلی و محبوب
2 - ساختمان فرو ریخته - سر باز زدن - حرف معرفه - پف
3 - بیماری - قطعی، حتمی - فهمیده - تاقچه‌ای در دیوار

4 - سنگ قیمتی - دو یار هم‌قد! - پیرایه خانم‌ها
5 - شیرینی ازدواج - مزد کار - زندان تهران

6 - چندبارگی - گردن‌آویز پیراهن مردانه - بردباری
7 - نصف - زیانکار - آبگیر

8 - ضمیر شـــخصی متصل اول شـــخص مفرد در حالت فاعلی - گونه‌ای 
خشونت - مملو

9 - بالایی، فوقانی - نردباز ماهر - بافتن
10 - آزاد - چاپ - شمارک

11 - دشمن اعتیاد - حسینیه - پرنده‌ای نوک‌دراز
12 - سنگ زینتی - اشاره بعید - فلسفه‌دان

13 - فلز سرخ - شاه شاهان - یک‌ششم ملک - زنده جاوید
14 - همدم، معشوق - ظرف مکان و زمان - حوضچه حمام - متداول و مرسوم

15 - گیاهی طبی - نوعی ماهی و عینک!

1 - کلمه تعلیل - فیلم داوود موثقی
2 - سوار - مخفف یورش - تابلوی »لیختنستاین« - نیمه چیزی

3 - بی‌سابقه - دام - رنگرز - حرف مشایعت
4 - بزرگتر از قُلوه‌سَنگ - حرف نفرت - محل اسب‌دوانی

5 - فعل و کنش - علامت صفت عالی - رزمگاه بوکس
6 - نمونه - موجودات - همسر زن

7 - بسیاری - همسر ابراهیم ‌نبی - پاسخ داده شده
8 - دودلی - سریال ‌‌سید جواد هاشمی - رنگ مو

9 - دارای لقب - داخل شدن - امر به گشودن
10 - نام هر اداره ستاد ارتش - درجه ارتشی - تصفیه‌خانه بدن انسان

11 - سکه سیاه مسی - ارمغان - حکم دادگاه
12 - از عملیـــات رایـــج بانکـــی - ویتامینـــی در عدس - شـــهری حومه 

بنـــدر لنگه
13 - افشاگری - بی‌خویشاوند - مایع ظرف‌‌شویی - مردمک

14 - پارچه نفیس از ابریشم - غذای پشتِ‌پا - جاری در رگ - بازار اوراق بهادار
15 - کارگردان سریال »میانبر« - فقیر
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 سفته های پسر معتاد
مادر ثروتمندش را به کشتن داد

بازخوانی پرونده جنایی


